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تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویسساعت‌پایان‌ویراستاریساعت‌پایان‌صفحه‌آراییساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی

مردی که جز بازیگری شغلی نداشت
نگاهی به زندگی و مسیر حرفه ای بهمن مفید و سرنوشت تراژیک او در تقاطع سینما و تئاتر

خبرسازان

انتقاد خسروی از اداره کتاب 
ابوتراب‌خسروی،‌نویسنده‌شناخته‌شده‌ادبیات‌معاصر‌
از‌طولانی‌شــدن‌روند‌صدور‌مجوز‌انتشار‌کتاب‌تازه‌اش‌
انتقاد‌کرد.‌رمان‌جدید‌خســروی‌»برزخ‌خجسته«‌نام‌
دارد‌و‌آن‌طور‌که‌نویسنده‌اش‌به‌ایسنا‌گفته،‌سال‌هاست‌
در‌انتظار‌دریافت‌مجوز‌نشــر‌مانده‌است.‌این‌اثر‌که‌با‌
محوریت‌ظهور‌و‌نشــانه‌های‌آن‌نوشــته‌شده‌و‌پیش‌تر‌
شــابک‌دریافــت‌کرده‌اســت،‌هنوز‌بلاتکلیف‌اســت.‌
خسروی‌توضیح‌داده:‌»برای‌نگارش‌کتاب‌از‌احادیث‌
ادبیات‌شــیعی‌بهره‌برده‌ام‌و‌از‌ادبیات‌زیبایی‌استفاده‌
کرده‌ام؛‌اما‌ممیزان‌دچار‌سوءتفاهم‌شده‌اند‌و‌دلیل‌عدم‌
صدور‌مجوز‌را‌نمی‌دانم.«‌خســروی‌گفته،‌رئیس‌اداره‌
کتاب‌وزارت‌فرهنگ‌با‌او‌تماس‌گرفته‌و‌امیدوار‌شده‌اما‌
از‌آن‌ماجرا‌شش‌ماه‌می‌گذرد‌و‌هنوز‌گشایشی‌صورت‌‌
نگرفته‌است.‌این‌نویسنده‌که‌آثار‌شاخصی‌چون‌»اسفار‌
کاتبان«،‌»آواز‌پر‌جبرئیل«‌و‌»ملکان‌عذاب«‌دارد،‌تأکید‌
کرد‌که‌برای‌»برزخ‌خجســته«‌شــش‌سال‌زمان‌صرف‌
کرده‌و‌دو‌ســال‌تحقیق‌کرده‌اســت،‌بدون‌آنکه‌دخل‌و‌

تصرفی‌در‌احادیث‌داشته‌باشد.‌

 فینچر به جای تارانتینو 
فیلم می سازد

کوئنتین‌تارانتینو،‌فیلم‌ســاز‌سرشناس‌هالیوود،‌اعلام‌
کــرد‌که‌کارگردانی‌دنبالــه‌»روزی‌روزگاری‌در‌هالیوود«‌
را‌به‌دیوید‌فینچر‌ســپرده‌اســت.‌او‌در‌پادکســت‌خود‌
توضیح‌داد‌که‌ایده‌ســاخت‌آخریــن‌فیلم‌اش‌در‌قالب‌
دنباله،‌او‌را‌دلســرد‌کرده‌اســت.‌تارانتینــو‌گفت:‌»این‌
فیلم‌نامه‌را‌دوســت‌دارم،‌اما‌احساس‌کردم‌در‌مسیری‌
قــدم‌می‌گذارم‌که‌پیش‌تر‌پیمــوده‌ام.‌آخرین‌فیلم‌من‌
باید‌تجربه‌ای‌ناشناخته‌باشــد،‌جایی‌که‌ندانم‌چه‌کار‌
می‌کنم.«‌او‌با‌ســتایش‌از‌فینچر‌افــزود:‌»من‌او‌را‌جزو‌
بهترین‌کارگردان‌ها‌می‌دانم.‌اینکه‌فینچر‌حاضر‌شده‌کار‌
مرا‌اقتباس‌کند،‌نشان‌دهنده‌جدیت‌نتفلیکس‌در‌قبال‌
این‌پروژه‌است.«‌فینچر،‌کارگردان‌آثاری‌چون‌»هفت«‌و‌
»شبکه‌اجتماعی«،‌به‌عنوان‌کارگردان‌این‌دنباله‌معرفی‌
شده‌و‌تارانتینو‌همچنان‌در‌مقام‌نویسنده‌و‌تهیه‌کننده‌
در‌پروژه‌حضور‌خواهد‌داشــت.‌او‌تأکید‌کرد‌در‌صورت‌

نیاز،‌برای‌همکاری‌و‌مشاوره‌در‌دسترس‌خواهد‌بود.

افشای رازهای مزرعه حیوانات
در‌هشتادمین‌سالگرد‌انتشار‌کتاب‌»مزرعه‌حیوانات«،‌
ریچارد‌بلر،‌تنها‌پســر‌جورج‌اورول،‌در‌یادداشتی‌برای‌
روزنامه‌گاردین،‌ناگفته‌هایی‌از‌شــکل‌گیری‌و‌انتشــار‌
این‌شــاهکار‌ادبی‌را‌فاش‌کرده‌اســت.‌بلــر‌ادعا‌کرده‌
رمان‌اورول،‌حاصل‌همکاری‌پدر‌و‌مادرش‌بوده‌است.‌
ایلین‌بلر،‌همسر‌اورول،‌نقش‌مهمی‌در‌تایپ،‌ویرایش‌
و‌حتی‌هدایت‌مسیر‌داستان‌داشت‌و‌احتمالًا‌پیشنهاد‌
کرده‌بود‌که‌روایت‌به‌جای‌متن‌صرفاً‌سیاسی،‌در‌قالب‌
»افســانه‌حیوانی«‌بیان‌شود.‌بلر‌نوشــته،‌در‌زمستان‌
ســال‌های‌۱۹۴۴–۱۹۴3پدرش‌شب‌ها‌نوشته‌هایش‌را‌
زیر‌پتوی‌سنگین‌برای‌مادرش‌می‌خوانده‌و‌آن‌دو‌درباره‌
روند‌داستان‌گفت‌وگو‌می‌کرده‌اند.‌به‌ادعای‌بلر،‌انتشار‌
رمان‌موانعی‌جدی‌هم‌داشته‌است.‌چراکه‌در‌بحبوحه‌
جنگ‌جهانی‌دوم،‌انتقاد‌از‌شــوروی‌که‌آن‌زمان‌متحد‌
بریتانیا‌بوده،‌نکوهیده‌بود.‌تا‌آنجا‌که‌پنج‌ناشر‌بزرگ‌از‌
انتشار‌کتاب‌خودداری‌کردند.‌کتاب‌»مزرعه‌حیوانات«‌
تاکنــون‌بیــش‌از‌‌۱۱میلیون‌نســخه‌فروش‌داشــته‌و‌
همچنان‌به‌عنوان‌هشداری‌جاودانه‌در‌برابر‌استبداد‌و‌

سوءاستفاده‌قدرت‌الهام‌بخش‌نسل‌هاست.‌

فــرهنـــگ
CULTURE

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

میــان‌میلاد‌و‌مماتــش،‌فقط‌یک‌روز‌فاصله‌بــود؛‌در‌گرمای‌
‌۲۵مردادماه‌‌۱3۲۱در‌خیابان‌شــهباز‌تهران‌اشغال‌شده‌به‌
دســت‌متفقین‌از‌خشــت‌افتاد‌و‌در‌‌۲۶مردادماه‌‌۱3۹۹در‌
تهران‌کرونازده‌‌درگیر‌تحریم‌و‌قرنطینه‌درگذشت.‌مدت‌ها‌بود‌
ســرطان‌ریه‌امانش‌را‌بریده‌بود‌و‌وقتی‌نفس‌آخر‌را‌کشــید،‌
لابد‌مروری‌شــتابان‌کرد‌تمام‌روزهای‌رفته‌و‌از‌دســت‌رفته‌را.‌
به‌‌زندگی‌ای‌که‌به‌دو‌بخش‌به‌تمامی‌متفاوت‌تقســیم‌شــد.‌
بخشی‌آکنده‌از‌شور‌جوانی‌و‌شرر‌بازیگری‌و‌قسمتی‌سرشار‌
از‌ســکوت،‌انزوا‌و‌تنهایی.‌در‌هــر‌دو‌دوره‌اما‌محبوبیتی‌ویژه‌
در‌قلب‌مردم‌دوســتدار‌هنر‌سینما‌داشت‌و‌حتی‌در‌همه‌آن‌
ســال‌های‌غربت‌گزینی‌و‌خانه‌نشینی،‌باز‌کم‌نبودند‌کسانی‌
که‌به‌هر‌بهانه‌ای‌یادی‌کنند‌از‌یکی‌از‌ماندگارترین‌نقش‌های‌
مکملی‌که‌او‌در‌فیلم‌»قیصــر«‌و‌در‌نقش‌»میتی«‌از‌خود‌به‌
یادگار‌گذاشت؛‌نقشی‌کوتاه‌با‌دیالوگی‌آهنگین‌که‌البته‌در‌
ســناریوی‌کیمیایی‌نبود‌و‌بهمن‌مفید‌خود‌فی‌البداهه‌آن‌را‌
بازی‌کرده‌بود.‌با‌»هیچی‌بابا،‌من‌بودم،‌حاجی‌نصرت،‌رضا‌
پونصــد،‌علی‌فرصــت،‌آره‌و‌اینا‌خیلی‌بودیــم،‌کریم‌آقامون‌

هم‌بود«‌شــروع‌می‌شــد‌و‌با‌»حالا‌ما‌به‌همــه‌گفتیم‌زدیم،‌
شــمام‌بگیــن‌زده،‌آره،‌خوبیت‌نداره.‌واردین‌کــه!«‌به‌پایان‌
می‌رســید.‌آنچه‌در‌این‌میان‌اما‌همچنان‌ستودنی‌می‌نمود،‌
تســلط‌بی‌نظیر‌بازیگــری‌اش‌بود‌در‌اجرایی‌پــر‌از‌ظرافت‌و‌
برخوردار‌از‌اوج‌و‌فرودهای‌نفس‌گیر‌در‌کلام‌که‌به‌شخصیت‌
جان‌می‌دهد‌و‌در‌ســینمای‌ایران‌آن‌روزگار،‌حضور‌بازیگری‌

تازه‌نفس‌و‌مستعد‌را‌نوید‌می‌دهد.‌
جــز‌اینها‌شــاید‌بــه‌خانــه‌ای‌اندیشــید‌کــه‌خانواده‌
غلامحســین‌خان‌مفیــد‌و‌قدســیه‌خانم‌فریــور‌را‌گرد‌هم‌
می‌آورد.‌مادرش‌از‌نخســتین‌مدیران‌زن‌آموزش‌وپرورش‌
در‌ایــران‌بود‌و‌پدرش‌از‌بنیان‌گذاران‌ورزش‌نوین‌در‌ایران‌
و‌نیز‌از‌قدیمی‌ترین‌نقالان،‌شــاهنامه‌خوانان،‌بازیگران‌و‌
کارگردانان‌تئاترهای‌حماسی‌داستان‌های‌شاهنامه.‌همو‌
بود‌که‌آنگونه‌که‌بهرام‌بیضایی‌در‌یادداشــتی‌پس‌از‌مرگ‌
بهمن‌مفید‌خبر‌داد؛‌»در‌هزاره‌‌‌فردوســی‌‌۱3۱3روبه‌روی‌
عبدالحســین‌نوشین‌که‌رســتم‌بازی‌می‌کرد،‌نقش‌بیژن‌
داشت.‌همان‌ســال‌صاحب‌اولین‌فرزند‌شد‌که‌به‌شگون‌

نمایش،‌نامش‌را‌بیژن‌گذاشتند.«

مورد استثنایی بیژن مفید �
عشــق‌پدر‌بــه‌نمایش‌البتــه‌همه‌فرزندانــش‌از‌بیژن‌و‌
بهمن‌تا‌هنگامه‌و‌اردوان‌را‌نیز‌به‌این‌وادی‌کشاند.‌اردوان‌و‌

هنگامه‌هردو‌در‌این‌عرصه‌درخشیدند‌اما‌واقع‌امر‌آن‌است‌
که‌وقتی‌به‌نام‌بیژن‌مفید‌می‌رســیم،‌ناگهان‌ماجرای‌هنر‌
در‌ایــن‌خانواده‌ابعادی‌معنادارتر‌به‌خود‌می‌گیرد.‌بیژن‌از‌
کودکی‌با‌شعر،‌دستگاه‌های‌موسیقی‌و‌نمایش‌های‌سنتی‌
ایرانی‌آشنا‌شد‌و‌نواختن‌ویولن‌را‌نیز‌نزد‌استاد‌ظهیرالدینی‌
آموخــت.‌بعدتر‌اما‌در‌عرصه‌نمایش‌ایــران‌به‌نامی‌محترم‌
بدل‌شــد.‌آنگونه‌کــه‌جمیله‌ندایــی،‌همســر‌او،‌توضیح‌
می‌دهد:‌»ســاختار‌نمایشــنامه‌های‌بیژن‌مفید‌ریشــه‌در‌
بطن‌بازی‌ها‌و‌نمایش‌ها،‌آداب‌و‌رسوم،‌متل‌ها‌و‌قصه‌های‌
ایرانی‌دارد‌و‌در‌آثار‌او‌به‌جای‌آنکه‌حوادث‌شــخصیت‌ها‌را‌
پیش‌برند،‌این‌شــخصیت‌ها‌هســتند‌که‌حوادث‌را‌به‌جلو‌
می‌رانند.«‌نمونه‌ای‌از‌این‌الگو‌در‌نمایش‌مشــهور‌»شــهر‌
قصه«‌دیده‌می‌شــود.‌جز‌این‌نبایــد‌فراموش‌کرد‌که‌بیژن‌
مفیــد‌از‌تئاتر‌لاله‌زار‌دهه‌‌۲0و‌ســبک‌رفیــع‌حالتی‌که‌از‌
دوستان‌پدرش‌نیز‌بود،‌تأثیر‌می‌گرفت؛‌سبکی‌که‌از‌سبک‌
تئاتر‌عبدالحسین‌نوشین‌متمایز‌بود‌و‌بیش‌از‌هرچیز‌اتکا‌
داشت‌به‌استقبال‌مردمی‌و‌بدین‌ترتیب‌گاه‌پیش‌می‌آمد‌که‌

نمایش‌هایش‌نزدیک‌شش‌ماه‌روی‌صحنه‌می‌ماند.‌

بهمن در ادامه بیژن �
بهمن‌نیز‌در‌این‌مســیر‌به‌پدر‌و‌برادر‌تأسی‌می‌جست.‌
در‌جوانــی،‌همزمــان‌با‌تحصیــل‌در‌دانشــکده‌هنرهای‌
دراماتیــک،‌بــه‌کارگردانی‌و‌بازیگــری‌می‌پرداخت.‌همراه‌
با‌پدر‌و‌برادرانش‌گروهی‌داشــتند‌که‌بــه‌همراه‌بازیگرانی‌
مانند‌بهزاد‌فراهانی،‌رضا‌میرلوحی،‌اصغر‌آقاخانی‌و‌بهرام‌
وطن‌پرســت‌به‌اجرای‌تئاتر‌می‌پرداختنــد.‌او‌همچنین‌با‌
»گروه‌هنر‌ملی«‌و‌عباس‌جوانمرد‌همکاری‌داشت.‌مدتی‌
نیز‌در‌وزارت‌فرهنگ‌و‌هنر‌مشــغول‌بــه‌کار‌بود‌اما‌بعدتر‌از‌

این‌نهاد‌جدا‌شد.‌
از‌مهمترین‌آثار‌بهمن‌مفید‌در‌تئاتر،‌بازی‌در‌تئاترِ‌»شهر‌
قصه«‌به‌کارگردانی‌بیژن‌مفید‌و‌نقش‌تمثیلی‌»دهباشی«‌
در‌نمایش‌»میراث‌و‌ضیافت«‌اثــر‌بهرام‌بیضایی‌در‌آذرماه‌
‌۱3۴۶در‌تماشــاخانه‌ســنگلج‌بود.‌برادرش‌بیــژن‌به‌این‌
تماشاخانه‌علاقه‌ای‌خاص‌داشــت‌و‌حتی‌وقتی‌مقرر‌شد‌
پس‌از‌اجرای‌موفق‌»شــهر‌قصه«‌در‌‌نخستین‌جشن‌هنر‌
شیراز‌در‌ســال‌۱3۴۷،‌مفید‌این‌نمایش‌را‌در‌تالار‌رودکی‌
)وحدت‌کنونــی(‌به‌روی‌صحنه‌آورد،‌او‌با‌این‌امر‌مخالفت‌
ورزید‌و‌بر‌اجرا‌در‌تماشاخانه‌سنگلج‌اصرار‌ورزید.‌دلیل‌این‌
تاکید‌این‌بود‌که‌در‌آن‌زمان‌ورود‌زنان‌با‌چادر‌و‌ورود‌آقایان‌
بدون‌کراوات‌به‌تالار‌رودکی‌ممنوع‌بود‌و‌مفید‌بر‌آن‌بود‌که‌
نباید‌چنین‌اقشاری‌از‌دیدن‌نمایش‌محروم‌شوند.‌جز‌این،‌
او‌به‌معماری‌صحنه‌نیز‌دقت‌داشت‌و‌می‌گفت،‌تماشاگران‌
در‌تالار‌رودکی‌بیشــتر‌محو‌معماری‌تــالار‌و‌نورپردازی‌آن‌
می‌شوند‌و‌در‌چنین‌وضعیتی‌امکان‌داشت‌ارتباط‌تماشاگر‌
و‌تئاتر‌از‌دست‌برود.‌به‌همین‌دلایل‌او‌این‌نمایش‌را‌سه‌ماه‌

در‌تماشاخانه‌سنگلج‌اجرا‌کرد.‌
بهمن‌مفید‌در‌چنین‌فضایی‌رشــد‌و‌نمو‌کــرده‌بود.‌او‌
همچنین‌با‌گروهی‌متشکل‌از‌سیروس‌ابراهیم‌زاده،‌رامین‌
فرزاد،‌نیکو‌خردمند،‌فهیمه‌راستکار‌و‌پروین‌امیرسلیمانی،‌
نمایش‌نامه‌هایــی‌را‌بــه‌کارگردانــی‌بیــژن‌مفیــد‌در‌رادیو‌
تهــران‌اجرا‌می‌کرد.‌در‌باله‌نیز‌فعالیت‌داشــت‌و‌در‌افتتاح‌
تالار‌رودکــی‌با‌نقش‌آفرینــی‌»زال«‌در‌اپــرای‌زال‌و‌رودابه‌
به‌همراه‌افســانه‌دیهیم‌و‌حســین‌سرشار‌حضور‌پیدا‌کرد.‌
خود‌او‌درباره‌نسبت‌اش‌با‌این‌جهان‌چنین‌می‌گوید:‌»آن‌
شــب‌من‌به‌بچه‌ها‌گفتم‌اگر‌آمده‌ایــد‌اینجا‌کار‌تئاتر‌کنید‌
و‌هنرپیشــه‌بشــوید،‌خیلی‌کار‌داریم،‌اما‌اگــر‌آمده‌اید‌که‌
هنرپیشه‌بشوید‌و‌پول‌دربیاورید،‌اشتباه‌آمده‌اید،‌من‌شما‌
را‌می‌برم‌که‌فیلم‌بازی‌کنید.‌آن‌شب‌از‌‌۶0نفر،‌‌30نفرشان‌
رفتند،‌از‌‌30نفــر‌باقی‌مانده‌هم‌‌۱۵-‌‌۱0نفر‌بعداً‌رفتند‌و‌

همین‌بچه‌های‌شهر‌قصه‌ماندند.«

بهمن در سینما �
تقدیــر‌اما‌چنیــن‌بود‌که‌پای‌بهمن‌مفیــد‌نیز‌به‌جهان‌
ســینما‌باز‌و‌در‌آنجا‌ماندگار‌شــود.‌گام‌های‌نخســت‌با‌دو‌
فیلم‌تحسین‌شــده‌از‌مســعود‌کیمیایی:‌»قیصر«‌و‌»رضا‌
موتــوری«.‌او‌بــه‌همــراه‌کیمیایــی،‌احمدرضــا‌احمدی‌
و‌اســفندیار‌منفــردزاده‌بچه‌محــل‌هــم‌بودنــد‌و‌چنیــن‌
رفاقت‌هایی‌نقشــی‌خاص‌در‌شــکل‌گیری‌ایــن‌گروه‌های‌
هنری‌نیــز‌ایفا‌می‌کــرد.‌در‌میان‌این‌دو‌فیلــم‌کیمیایی،‌
بهمن‌مفید‌البته‌در‌»طوقی«‌علی‌حاتمی‌و‌»رقاصه‌شهر«‌
شــاپور‌قریب‌نیز‌حضور‌پیدا‌کرد.‌در‌تمــام‌این‌فیلم‌ها‌در‌
نقش‌مکمل‌حضوری‌شیرین،‌گرم‌و‌ماندگار‌دارد.‌کیمیایی‌
و‌حاتمــی‌از‌نظر‌منتقدان‌ســینماگرانی‌متفاوت‌بودند‌که‌
گویی‌می‌خواستند‌در‌فاصله‌گیری‌با‌سینمای‌فیلمفارسی،‌
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